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دکتر محمد قریب)نشسته( در جمع تعدادی از دانشجویان دانشکده پزشکی- اواسط دهه 1340

 جواد نوائیان رودســری – این روزهــا که کادر 
درمــانــی کشور مــا، آزمــونــی سخت و حساس را 
از سر می گذراند و پزشکان و پرستاران فداکار 
ایران زمین، با نثار جان خود، برگی زرین را در 
تاریخ ما رقم می زنند، یادکردن از بزرگان طب 
ایران، آنان که هم طبیب جسم بودند و هم طبیب 
جان، کاری پسندیده و درخور به نظر می رسد. 
ــرورش  ــروز، مهد پ ــا، از دیــربــاز تــا امـ سرزمین م
بزرگ ترین پزشکان جهان بوده است؛ پزشکانی 
که افزون بر دانش، مجهز به سلاح اخلاق بوده اند و 
کسوت شریف طبابت، برایشان دکان کسب درآمد 
نبوده است. اگر در خاطرتان باشد، در همین 
صفحه، از دکتر شیخ و دکتر حجازی، دو پزشک 
نکونام مشهدی یادی کردیم. امروز قصد داریم از 
بزرگ مردی یاد کنیم که در تاریخ پزشکی ایران، 
نامش چون ستاره ای می درخشد و حرمت لباس 
مقدس پزشکی را به رخ بینندگان می کشد؛ دکتر 

محمد قریب، بنیان گذار طب اطفال در ایران.

آغاز و انجام یک پزشک	 
دکتر محمد قریب، در سال 1288 خورشیدی 
در تهران متولد شد؛ در خانواده ای اهل فرهنگ 
که اهتمام فراوانی به تحصیل فرزند داشت. 
ــای دبستان و دبیرستان را در  محمد دوره هـ
مدرسه سیروس و دارالفنون گذراند و سپس، 
برای ادامه تحصیل در رشته طب، راهی فرانسه 
شد. دکتر قریب تحصیلات پزشکی خود را در 
دانشکده طب پاریس گذراند؛ او نخستین پزشک 
ایرانی بود که در کنکور انترنی این دانشکده 
پذیرفته شد و استادان فرانسوی را به این باور 
رساند که ایران مهد پرورش و تربیت پزشکانی 
تأثیرگذار اســت. او پس از بازگشت به ایــران، 
وارد دانشکده پزشکی شد و به تدریس طب 
پرداخت. از آن جا که عنوان رساله وی در فرانسه، 
»وقفه های تنفسی در نـــوزادان« بــود، اهتمام 
فراوانی به ایجاد بخش اطفال در بیمارستان های 
ایران داشت. به همین علت، او را بنیان گذار طب 
اطفال در ایران می دانند. دکتر قریب در دوران 
زندگی خود، شاگردان بسیاری را تربیت کرد که 

برخی از آن ها، چون خود او، به پزشکان حاذقی 
در عرصه طب اطفال تبدیل شدند. تلاش های 
او برای تأسیس بیمارستان اختصاصی اطفال، 
در سال 1347 به ثمر نشست و با نام »مرکز طبی 
کودکان« افتتاح شد. اما عمر آن مرد بزرگ، 
چندان دوام نیافت که حاصل تلاش های خود را 
ببیند؛ اول بهمن ماه سال 1353، دکتر محمد 
65 سالگی  قریب بر اثر بیماری سرطان، در 
درگذشت. پیکر او به قم منتقل و پس از اقامه 
نماز توسط آیت ا... العظمی سیدشهاب الدین 
مرعشی نجفی، در آرامستان شیخان، مجاور 
خاک  بــه  معصومه)س(،  حضرت  مطهر  حــرم 

سپرده شد.

پزشکی مزیّن به زینت اخلاق	 
آن چه باعث می شود دکتر قریب را یکی از قلل 
پزشکی ایران به حساب آوریم، تنها حاذق بودن 
و توانمندی علمی نیست؛ آن مرحوم به معنای 
کامل کلمه، انسانیت را با رفتار و منش خود 
هجی می کرد و به زیــر دستانش می آموخت. 
او که در خــانــواده ای معتقد و مذهبی پرورش 
یافته بود، با تأسی به مولای متقیان)ع(، اهتمام 
ویژه ای به رسیدگی و دست گیری از درماندگان 
داشت. آن چه عظمت شخصیت دکتر قریب را 

بیش ازپیش مقابل دیدگان ما قــرار می دهد، 
تلاش های مخفیانه او در این عرصه است. حتی 
نزدیک ترین افراد به وی، نمی دانستند که او، 
شبانه محموله های دارو و شیرخشک را پشت 
خــودرو شخصی اش حمل می کرد و در جنوب 
شهر، مهمان زاغه نشینانی می شد که سخت به 
خدمات پزشکی و غذایی نیازمند بودند. این که 
او چه مدت به این امر مقدس مشغول بــود، بر 
هیچ کس معلوم نیست؛ اما هر چه بود، این عمل 
انسانی، تبدیل به توشه ای عظیم برای آخرت 
و خرمنی پربار برای آبروی دنیوی دکتر محمد 
قریب شد. او عالی ترین مناصب دانشگاهی را 
داشت؛ نشان لژیون دونور فرانسه را به سینه اش 
آویخته بودند؛ عضو برجسته انجمن های علمی 
در پنج قاره بود؛ اما هیچ گاه از یاد نبرد که دانش، 
تنها وسیله ای برای خدمت است و مقامات این 

دنیا، چون خود آن، فانی و رفتنی  هستند.

پاسبان فرهنگ	 
ــت؛ بسیار  دکتر قریب، شخصیتی محکم داش
بودند افراد مستعدی که در آن زمان برای تحصیل 
طب به فرنگ رفتند و پس از فراغت از تحصیل، 
خودباخته و فرنگی مآب به وطن بازگشتند تا 
کمبودها را به سر مردم بکوبند و نق بزنند؛ اما 

ــا نبود؛  دکتر محمد قریب از ایــن جنس آدم ه
او مــردم، فرهنگ و میهنش را دوســت داشت. 
دکتر لاپلان، از استادان وی در دانشکده طب 
پاریس درباره اش می گوید: »قریب با روحیه ای 
با  انتقادی   حتی  و  روشن بینانه  امــا  دوستانه 
فرهنگ  فرانسه برخورد کرد و از آن گزیده هایی 
که باعث استغنای فرهنگی وی شد، برگرفت و 
توانست میان  میراث  نیاکان خود و علوم نوین 
غربی، آشتی برقرار کند.« آن مرحوم در طول 
زندگی حرفه ای خود، از اتفاقاتی که در کشور 
روی مــی داد، غفلت نمی کرد و در بزنگاه هایی 

در  جنگ  و  قحطی  مانند 
آذربایجان یا اعتراض 

به وادادگـــی رژیم 
برابر  در  پهلوی 
ورود  با  آمریکا، 
قاطع  و  به موقع 
خود، نشان داد 

که نه فقط استاد 
ــی، بــلــکــه  ــکـ ــزشـ پـ

تمام معنا  بــه  انسانی 
در خدمت مردم 

مــیــهــن  و 
است.

یادی ازدکتر محمدقریب ،  اسوه پزشکان فداکار در روزهای سخت نبرد کادر درمان با کرونا

همسفر با دغدغه های مردم؛ از پاریس تا تهران

به مناسبت 26 مردادماه، سالروز ورود آزادگان به میهن  

شکوه بازگشت مردان قبیله غیرت
رودسری – صبوری کردن، درسی است که 
از زینب)س( آموخته ایم؛ این که در مصیبت و 
رنج، در اسارت و زندان نیز، می توان سربلند 
بود و آزادگی را فریاد کرد. 26 مردادماه هر 
سال، یادآور خاطره ای بس شورانگیز است؛ 
رهایی فرزندان دلاور این مرزوبوم، از بند 
اسارت رژیم بعثی عراق؛ بازگشت سرافرازانه 
آزادگانی که آزادگی را با حضور و وجودشان، 
مفتخر کردند. برخی به اشتباه بر این باورند 
ــارت، بــرای اسیر، پایان نبرد است و  که اس
آغاز زیستن در تنهایی و گمنامی؛ اما وقتی 
پای دفاع از عقیده و پاسداری از مرزوبوم در 
میان باشد، اسارت نه فقط پایان راه نیست، 
بلکه شروع نبردی سنگین در جبهه ای دیگر 
است؛ جبهه ای که جز سلاح ایمان و توکل، بر 
دوش رزمنده نیست؛ این جا دیگر نمی توان 
باید  زد؛  بانگ  را  خفته  گلو  در  فریادهای 
صبر کرد و حرمان ها را دیــد؛ ستم ها را به 
جان خرید و خم به ابرو نیاورد که دشمن، 
در انتظار شکستن توست؛ فرو ریختنت و 
پشت کردن به آن چه در مصاف علنی برایش 
سینه سپر کرده بودی. برای معرفی کسانی 
که زیر شکنجه های غیرانسانی استخبارات، 
صــدای شکسته شدن استخوان های خود 
کلمه ای  و  می شنیدند  را  همرزمانشان  و 

علیه انقلاب و میهن بر زبــان نمی راندند، 
کلمه اسیر واژه ای محدود و بی مسماست. 
ــرای فــرزنــدان  هــم از ایــن روســت کــه ملت ب
برگزید؛  را  »آزاده«  ــام  ن افتخارآفرینش، 
ــی کــه حرمت میهن را بــا صبوری  ــان آزادگ
پاس داشتند و درسی جاودانه به آیندگان 
دادند؛ این که پیروزی را فقط در معرکه نبرد 
نمی توان به دست آورد. تا امروز، 30 سال از 
آن روز بزرگ گذشته است؛ از 26 مردادماه 
سال 1369؛ از آن فرج بعد از شدت؛ از آن 
روزی که مام میهن برای فرزندان پرافتخارش 
ــود؛ از آن روزی که  ــش ــاره آغـــوش گ ــ دوبـ
بغض های فروخورده چند  ساله ترکید؛ برای 
مادر و پدر، برای همسر و برای فرزند، یک روز 
هم زمان زیادی است برای ندیدن عزیز؛ چه 
برسد به این که سالیان بسیار بر این مفارقت 
بگذرد و گــاه، خبری هم از راه نرسد. 26 
مرداد برای تاریخ ایران، برگ زرین دیگری 
است؛ یاد و یادواره حماسه ای که تا دنیا باقی 
است، می ماند و یادآور بزرگ مردانی است 
که هرچند رنج اسارت، جسم شان را خسته 
و رنجور کرد، اما روح بزرگ و همت بلندشان 
را آسیبی نرساند. امــروز، یادمان شکوهی 
جاودانه است؛ شکوه بازگشت مردان قبیله 

غیرت. 

دکتر قریب عالی ترین مناصب 
دانشگاهی را داشت؛ نشان لژیون 
دونور فرانسه را به سینه اش آویخته 
بودند؛ عضو برجسته انجمن های 
علمی در پنج قاره بود؛ اما هیچ گاه 
از یاد نبرد که دانش، تنها وسیله ای 
برای خدمت است و مقامات این دنیا، 
چون خود آن، فانی و رفتنی  هستند


